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خبرگزاری هرانا - در پی برگزاری گرامیداشت یاد کشته شدگان روز ۲۵ بهمن بیش از ۱۵۰۰ تن از شهروندان معترض بازداشت شدند و به پلیس امنیت واقع در خیابان شریعتی انتقال داده شدند. 
به گزارش دانشجونیوز، در پی تجمع اعتراض آمیز مردم در روز یکم اسفند عدۀ زیادی از شهروندان معترض در سطح خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها بازداشت شدند. 
گفته می‌شود بازداشت‌ها به شدت زیاد و همچنین بی‌هدف بوده است. به طوریکه بازداشت‌ها به صورت فله‌ای بوده و هر شهروندی که نمادهای سبز با خود به همراه داشته است مورد بازداشت قرار می گرفته است. 
عده‌ای از بازداشتی‌های روز گذشته گه گفته می‌شود تعداد آنان به بیش از ۱۵۰۰ تن می‌رسیده به پلیس امنیت سروش واقع در خیابان شریعتی انتقال داده شده‌اند که البته تعدادی از آن‌ها امروز آزاد شدند ولی از سایر بازداشتی‌ها تاکنون خبر در دست نیست و بر نگرانی‌ها افزوده است. 
مقر موسوم به "فاتب" (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)، که "پلیس پیشگیری" در آن مستقر بوده و در خیابان کارگر در حوالی میدان انقلاب می‌باشد نیز، از دیگر اماکنی است که بسیاری از بازداشت شدگان به آن‌جا منتقل شده و در این محل نگهداری می‌شوند.

عبدالله صدری عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در میان بازداشت شدگان ۲۵ بهمن
به گزارش دانشجونیوز، پس از چندین روز بی خبری مطلق از این استاد دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان دانشکده معدن و متالورژی با این جمله ریاست و مسئولین دانشکده مواجه شدند که "ایشان برای یک کنفرانس علمی به خارج از کشور سفر کرده اند." 
با ادامه پیگیری های انجام شده توسط دانشجویان، امروز خانواده و همکاران مهندس صدری اعلام کردند که ایشان در روز  ۲۵ بهمن ماه بازداشت شده‌ و پس از آن به زندان اوین منتقل شده اند.
دانشجویان دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه امیرکبیر پس از این مطلع شدن از این بازداشت برای پیگیری وضعیت استاد خود به ریاست دانشگاه امیرکبیر، علیرضا رهایی، مراجعه کردند که وی در پاسخ به دانشجویان گفته است: "استادی که مملکت را به آشوب می کشد باید سزای عملش را ببیند و دانشگاه نیز در این مورد هیچ مسئولیتی ندارد."
همزمان با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، علیرضا رهایی از سال ۱۳۸۴ و  برای کنترل شرایط دانشگاه امیرکبیر و با تایید وزارت اطلاعات به ریاست دانشگاه امیرکبیر منصوب شد. وی در موارد بسیاری برای بازداشت دانشجویان و یا فشار بر استادان دانشگاه با وزارت اطلاعات همکاری نزدیک داشته است.
گرچه مسئولین جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان روز ۲۵ بهمن ماه ارائه نکردند اما بنابر گزارش های منتشر شده نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از مردم تهران در این روز بازداشت شده و علاوه بر زندان اوین، به بازداشتگاه های مختلف شهر تهران منتقل شدند. تعدادی از این افراد در همان ساعات اولیه و به دلیل پرشدن ظرفیت بازداشتگاه ها، آزاد شدند.

قیمت نفت به شدت افزایش یافت

شامگاه امروز (۲۱ فوریه / ۲ اسفند) قیمت هر بشکه نفت دریای شمال از مرز ۱۰۵ دلار گذشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این رکورد در دوسال ونیم گذشته بی‌سابقه بوده است. علت این امر، ناآرامی‌های لیبی گزارش شده است. یکی از رهبران پرنفوذ قبایل لیبی تهدید کرده است که اگر دولت به خشونت علیه معترضان ادامه دهد، جلوی صادرات نفت این کشور به غرب را خواهد گرفت. لیبی روزانه یک میلیون و ۶۰۰هزار بشکه نفت خام تولید می‌کند. 
سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹
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وضعیت کروبی خطرناک است
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با انتشار خبر دستگیری علی کروبی، حصر فاطمه کروبی، و حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی که همراه با پرتاب چند نارنجک صوتی به ساختمان مسکونی وی بوده، حصر رهبران جنبش سبز وارد فاز تازه ای شده است. 

مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی به "روز" گفته است که خانم کروبی از یک هفته پیش در حصر خانگی قرار گرفته و نمی تواند از منزل خارج شود.مهدی کروبی، خود از ۱۴ روز پیش در حصر خانگی قرار گرفته، تلفن های ثابت و همراه و اینترنت او قطع شده بود  اما فاطمه کروبی امکان خروج از منزل و دیدار با فرزندانش را داشت که از هفته گذشته او نیز همراه با مهدی کروبی در حصر قرار گرفته و اجازه خروج از منزل و دیدار با خانواده اش را ندارد. 

دفتر آقای کروبی توسط ماموران امنیتی اشغال شده و به گفته آقای واحدی پس از حمله نیروهای لباس شخصی در بامداد دوشنبه، محدودیت های آقای کروبی نیز بیشتر شده به طوریکه امکان تردد و یا خروج از واحد مسکونی اش را ندارد. 

مهدی کروبی در ساختمانی 8 واحدی در منطقه فرمانیه سکونت دارد. یکی از واحدهای این ساختمان دفتر وی بوده که اکنون توسط ماموران امنیتی اشغال شده. به غیر از واحدی که مهدی کروبی در آن سکونت دارد سایر واحدها خالی است و به گفته مجتبی واحدی، صاحبان این واحدها به دلیل ناامنی هایی که لباس شخصی ها ایجاد میکنند تاکنون به این ساختمان نقل مکان نکرده اند. 

میرحسین موسوی و زهرا رهنورداز روز 25 بهمن در حصر قرار گرفته اند و بعد از صدور پیام موسوی درباره اعتراضات مردمی 25 بهمن، این حصر کامل شده است. میر حسین موسوی تاکنون تنها دو تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته و از وضعیت جسمانی او و خانم رهنورد هیچ خبری در دست نیست. 

عزل محافظان  موسوی و تامین مواد غذایی او و زهرا رهنورد توسط ماموران امنیتی بر نگرانی ها درباره سلامتی رهبران جنبش سبزافزوده است. 

وب سایت کلمه روز گذشته عکسی از کوچه محل سکونت آقای موسوی و خانم رهنورد منتشر کرده که نشان میدهد ماموران امنیتی در حال نصب دری آهنین در سر کوچه آنها هستند. 

 رزم سیدعلی توسط لباس شخصی ها 

وب سایت سحام نیوز روز گذشته از حمله بیش از 30 نفر از لباس شخصی ها با شعار "سیدعلی می رزمد کروبی می لرزد" به منزل مهدی کروبی خبر داد و اعلام کرد"نیروهای خودسر با همکاری و هماهنگی نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات، به شکل همه‌جانبه به منزل مهدی کروبی حمله کرده‌اند". 

براساس این گزارش "نیمه شب یکشنبه نیروهای اطلاعاتی با تخلیه کامل کوچه و مسدود نمودن آن، شرایط را برای حمله وحشیانه نیروهای خودسر و اراذل و اوباش فراهم نمودند و آنان نیز با شکستن شیشه‌های ساختمان، اقدام به پرتاب سه عدد نارنجک صوتی به داخل ساختمان نمودند". 

مجتبی واحدی با تایید این خبر به "روز" می گوید حال آقای کروبی و همسرش خوب است و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده. 

او می افزاید: محدودیت ها را بیشتر کرده اند. سرایداری که در آنجا کار میکرد برای گذاشتن آشغال بیرون آمده بود اما دیگر نگذاشته اند به داخل ساختمان برگردد. دفتر آقای کروبی توسط نیروهای امنیتی اشغال شده و ایشان درهمان واحد مسکونی شان  هستند و امکان خروج از این واحد را ندارند. 

مشاور مهدی کروبی سپس با اشاره به خالی بودن سایر واحدهای این ساختمان مسکونی می گوید: از زمانی که آقای کروبی به این ساختمان نقل مکان کردند ناامنی ها و حملات شروع شد و صاحبان سایر واحدها به دلیل این ناامنی ها تاکنون نتوانسته اند به خانه های خود اسباب کشی کنند. 

آقای واحدی وضعیت فعلی آقای کروبی را خطرناک توصیف می کند و می گوید: ما نگران تامین مواد غذایی برای آقای کروبی و خانم کروبی هستیم و میدانیم که اگر مواد غذایی از سوی نیروهای امنیتی تامین شود آنها به هیچ عنوان اعتماد نخواهند کرد و لب به این مواد غذایی نخواهند زد. 

او سپس به تجمع لباس شخصی ها در مقابل منزل کروبی و حملات آنها به ساختمان مسکونی دبیر کل حزب اعتماد ملی اشاره می کند و می گوید: آقای کروبی در یک منطقه مسکونی زندگی میکند و ما واقعا نگران هستیم. یک مشت لات بی سر و پا هر موقع اراده می کنند هجوم میبرند و 24 ساعت فحاشی می کنند و همین باعث ناراحتی آقای کروبی هم شده که همسایگان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. 

وب سایت سحام نیوز گزارش داده است که آقای کروبی با احضار محافظان خود، از آنان خواسته است تا ساختمان را ترک کنند و وی و همسرش را تنها بگذارند. 

براساس این گزارش آقای کروبی خطاب به محافظانش گفته است: شما که توانایی مقابله با این افراد را ندارید و در صورت برخورد با آنها از سوی مقامات بالاتر خود مؤاخذه می‌شوید، بهتر است ساختمان را ترک کنید و ما را تنها بگذارید. 

مجتبی واحدی در این مورد می گوید که محافظان آقای کروبی ساختمان را ترک نکرده اند: محافظان حضور دارند. پیش از این در حمله لباس شخصی ها در نوزدهم ماه رمضان هم آقای کروبی به محافظانش گفته بود که بروید چون جانتان در خطر است. اما محافظان نرفتند. اکنون نیز گفته است که شما کاری نمی توانید بکنید و هر اتفاقی که بیفتد شما را مواخذه خواهند کرد پس بهتر است بروید. اما محافظان نرفته اند و حضور دارند. 

آقای کروبی براساس گزارش سحام نیوز که ارگان رسمی حزب اعتماد ملی است و دیدگاههای او را منتشر میکند، در واکنش به حمله لباس شخصی ها به منزلش و پرتاب نارنجک صوتی گفته است: اینان بیایند و با حکم قضایی اقدام به ورود به ساختمان کنند، نه اینکه بیایند و با رفتارهای وحشی و به دور از عقلانیت و انسانیت موجب آزار و اذیت مردم و همسایگان شوند! 

کروبی افزوده است: طی چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های فراوانی در منطقه خاورمیانه و آفریقا بودیم، اما هیچ وقت گزارشی از این نوع برخوردها که خود حکومت در رابطه با مخالفانش انجام دهد، نشنیدیم. این نوع رفتارهای قرون وسطایی و نخ‌نما شده به آبروی این مردم و کشور لطمه می زدند. دیگران می گویند مگر مملکت اینها قانون ندارد؟ مسئول ندارد؟ این رفتارهاست که باعث بی‌آبرویی می‌شود. 

او سپس از محافظانش خواسته:  "به آنها بگویید یا باید با حکم قضایی و دادگاهی عادل وارد شوند و یا جنازه‌ی مرا از این خانه بیرون ببرند، و تا آخرین لحظه و قطره‌ی خون خواهم ایستاد". 

وب سایت سحام نیوز حمله کنندگان به منزل مسکونی آقای کروبی را "اوباش حکومتی" خوانده و خبر داده است که اوباش حکومتی در پایان متنی قرائت کردند که بر اساس آن، این عملیات را بخش کوچکی از حکم جهاد آقای خامنه ای اعلام کردند. در این قطعنامه با صراحت گفته شد منتظر فرمان نهایی ایشان برای بریدن سر کروبی و همسرش از سوی رهبری هستند و آویزان کردن آنها در میادین شهر هستند. 

 تداوم تجمعات خیابانی 

از مشاور مهدی کروبی می پرسم اکنون چه خواهید کرد؟ آیا تجمعات خیابانی ادامه خواهد یافت یا روش دیگری در پیش خواهید گرفت؟ می گوید: 

 درخواست زیادی از طرف مردم برای ما آمده که تجمع برای رفع حصر سران جنبش برگزار شود و تجمعات ادامه یابد ما هم داریم روی این موضوع کار و برنامه ریزی میکنیم. ولی با مراقبت و این احتیاط که اگر مردم بیایند ممکن است اراذل و اوباش به آقای کروبی یا آقای موسوی صدمه ای بزنند و آن را گردن مردم بیندازند لذا باید محتاط باشیم و با تدبیر پیش برویم. متاسفانه ما با حکومتی مواجه هستیم که هر کاری از او ساخته است لذا با همفکری دوستان قدمی برمیداریم که دستاورد مثبت آن بیشتر از پیامدهای منفی باشد. 

واحدی در عین حال تاکید میکند که: در مورد تجمعات بنا بر تداوم است منتهی زمان و مکان و چگونگی این تجمعات در دست بررسی است. 

مشاور مهدی کروبی سپس می افزاید: خود اقای کروبی و آقای موسوی هم با اینکه مردم به خاطر آنها به خطر بیفتند همیشه به شدت مخالف بوده اند. ما نیز این مساله را مد نظر داریم. در عین حال با توجه به اوضاع فعلی میدانیم که باید حتما کاری بکنیم. 

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی نیز روز گذشته به وب سایت کلمه گفته بود: در حال حاضر، رفع بازداشت خانگی و حصر موسوی و کروبی، تبدیل به خواسته‌ی جدی جنبش سبز شده است که بر آن پافشاری خواهیم کرد. 

"تشکیلات راه سبز امید" دیگر مساله ای است که از آقای واحدی می پرسم. اعضای این تشکیلات چه کسانی هستند و آیا از سوی شما به عنوان مشاور آقای کروبی و آقای امیرارجمند به عنوان مشاور آقای موسوی تشکیل شده است؟ 

آقای واحدی پاسخ میدهد: این تشکیلات با هماهنگی من و آقای امیر ارجمند تشکیل شده و کارهایی که میخواهند انجام دهند با ما مشورت می کنند. فعلا همین موضوع را نیز داریم بررسی می کنیم که آیا اسامی اعضای آن را اعلام کنیم یا خیر. 

 فشار بر فرزندان مهدی کروبی 

فرزندان مهدی کروبی نیز به نوعی دیگر تحت فشار قرار گفته اند. روز گذشته وب سایت های طرفدار محمود احمدی نژاد از بازداشت علی کروبی، پسر کوچک مهدی کروبی خبر دادند؛ خبری که تا لحظه تنظیم این گزارش تایید نشده بود اما مجتبی واحدی به روز می گوید: هیچ بعید نیست برای جبران حقارتی که روز یکشنبه نصیب شان شد و نتوانستند خانم فائزه هاشمی را نگه دارند و ناچاربه آزادی او شدند، اکنون بخواهند این گونه عقده گشایی  و علی را بازداشت کنند. 

رسانه های حکومتی روز گذشته با انتشار خبر بازداشت علی کروبی، "اتهام او را جاسوسی و ارتباط با دستگاه های امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس" ذکر کردند. 

ماموران وزارت اطلاعات پیش از این نیز به منزل حسین کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی یورش برده بودند. 

در همین زمینه حسین کروبی به وب سایت سحام نیوز گفته بود: نيروهاي امنيتي كه حدودا 20 نفر بوده اند پس از مراجعه به منزل من، علي رغم اينكه كسي در منزل نبوده است اقدام به شكستن درب منزل نموده و وارد ساختمان شده اند. اين افراد متاسفانه با تخريب اموال و بر هم زدن آسايش عمومي و نيز و با ايجاد رعب و وحشت در ساختمان مسکونی، اسباب ناراحتی و وحشت را در میان همسایگان فراهم کرده اند. 

براساس این گزارش نیروهای امنیتی در منزل حسین کروبی مستقر شده اند. حسین کروبی سه هفته پیش نیز به دادسرای اوین احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

از فرزند مهدی کروبی در باره مصاحبه های او در خصوص فجایع  کهریزک بازجویی شده و بازجویان گفته بودند که شما ابروی کشوررا برده اید. 

 در این بازجوئی حسین کروبی را متهم کرده بودند که بعد از حمله نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها به منزل پدرش، رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفته و در مصاحبه هایش رهبری را تضعیف کرده است. 

علی کروبی نیز پیش از این و در 22 بهمن سال گذشته بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود. 

فاطمه کروبی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرب و شتم و تهدید به تجاوز فرزندش خبر داده بود. 

کروبی: کنار مردم می مانم 

با همه این اوصاف مهدی کروبی روز اول اسفند و همزمان با تجمع مردمی برای گرامیداشت جانباختگان تجمعات 25 بهمن، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد ماند. 

این نامه در وب سایت سحام نیوز منتشر شده و کروبی خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: بنده درخواستی دارم از جنابعالی که به زودی و از طریق قانونی، وعده هایی را که در سخنرانی ها داده اند، عملی گردد و دادگاهی علنی تشکیل گردد تا کیفرخواست و دفاعیات مطرح گردد. باشد که در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقیقت آگاهی یابند. 

متن نامه کروبی به رئیس قوه قضائیه بدین شرح است: 

بسمه تعالی 

جناب آیت الله آملی لاریجانی
با سلام و عرض تحیت 

متاسفانه مجدداً فجایع شب های قدر، البته با شدتی بیشتر؛ در حال رقم خوردن است. شب های متوالیست که تعداد صدنفر موتور سوار به همراه چند روحانی نما هر آنچه از دستشان برآمده و در توانشان بوده در جهت فحاشی، هتاکی و برهم زدن آسایش و آرامش مردم منطقه انجام داده اند. این افراد مراسم شان را با به کار بردن زشت ترین کلمات در رابطه با "به اصطلاح سران فتنه" و نیز برخی سران و مقامات حکومتی و خانواده آنان آغاز؛ و با دعا و طلب طول عمر برای "مقام رهبری" به پایان می رسانند! خلاصه اینکه با کف و سوت و فحاشی و سینه زنی و دعای فرج؛ به خیال خامشان در حال خدمت به اسلام و مسلمین هستند جالب است این افراد با لحظه شماری برای پایان بردن کار فرهنگی شان به دنبال ورود به ساختمان و قتل ساکنین آن هستند! 

ریاست قوه قضائیه 

آسایش و آرامش از مردم منطقه گرفته شده و استرس و نگرانی برای ساکنین به صورت وحشتناکی بوجود آمده است. من برای آبروی حکومت به شما می گویم که این نوع رفتار از اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت عبور کرده و نگران این جریان بوده و هستم. 

بنده درخواستی دارم از جنابعالی که به زودی و از طریق قانونی، وعده هایی را که در سخنرانی ها داده اند، عملی گردد و دادگاهی علنی تشکیل گردد تا کیفرخواست و دفاعیات مطرح گردد. باشد که در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقیقت آگاهی یابند. 

در پایان به عوامل اصلی این محرکات مذبوحانه، اعلام می کنم که به یاری خداوند هیچ گونه تزلزلی در استواری مهدی کروبی در دفاع از حقوق برحق مردم ایران بوجود نخواهد آمد و تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهم ماند. 

والسلام 

مهدی کروبی
۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ 

امیرحسین ثابتی، روز یکشنبه اول اسفند ماه در صف اول نیروهای لباس شخصی
امیرحسین ثابتی، دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس بسیج دانشجویی این دانشکده در روز تظاهرات روز اول اسفند در صف اول نیروهای لباس شخصی مشغول سرکوب معترضین بوده است.
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به گزارش دانشجو نیوز، ثابتی روز یکشنبه اول اسفند ماه در صف اول نیروهای لباس شخصی مستقر درضلع شمال شرقی میدان انقلاب، دیده شده است. این نیروی شبه نظامی در حالی در دانشگاه به تحصیل مشغول است، که در دو سال اخیر بسیاری از دانشجویان فعال اصلاح طلب، برابری خواه و یا دانشجویان سبز از تحصیل محروم شده اند.
وی در ۱۶ آذر سال گذشته نیز یکی از اصلی ترین نیروهای حاضر در دانشگاه برای سرکوب دانشجویان بوده است. این فرد در روز ۱۶ آذر با کارت بسیج خود ده ها نیروی شبه نظامی مسلح به سلاح های سرد را وارد دانشگاه کرد.
امیرحسین ثابتی، همکاری نزدیکی با سایت تندروی "رجا نیوز" دارد.

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسدود شد

1389/12/2 
رجا‌نیوز از مسدود شدن سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. 
 رجا‌نیوز از مسدود شدن سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
این سایت نوشته که انتشار «محتوای مجرمانه» مهم‌ترین علت مسدود شدن سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع www.csr.ir بوده است.
آن‌طور که رجا‌نیوز گزارش کرده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فیلتر شدن این سایت را صادر کرده است.
ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بر عهده حسن روحانی یکی از منتقدان محمود احمدی‌نژاد و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تاکنون هزاران سایت و وبلاگ را در ایران مسدود کرده است.
به نظر می‌رسد مسدود شدن این سایت با افزایش فشار محافظه‌کاران به اکبر هاشمی رفسنجانی در یک هفته اخیر مرتبط است.
منبع: رجا‌نیوز

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۹
لباس شخصی-هادر پوشش خبرنگار
استفاده از ساختمان ایرنا به عنوان بازداشتگاه
نازنین کامدار
به دنبال تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن و اول اسفند و دستگیری های گسترده، از یک سو بر تعداد لباس شخصی ها افزوده شده و از سوی دیگربرخی اماکن دولتی تبدیل به بازداشتگاه موقت شده است؛ دفتر مرکزی  خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از جمله این اماکن است. لباس شخصی هاس تحت پوشش این خبرگزاری در راهپیمایی اول اسفند با کلاهخود و باتوم به شهروندانی که روز شنبه از میدان ولیعصر به سمت تقاطع فاطمی در حرکت بودند حمله و آنان را بازداشت و به درون ساختمان این خبرگزاری منتقل کردند. 

یک شاهد عینی که در ساعت 5 بعد از ظهر روز اول اسفند در برابر ساختمان موکزی دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ واقع در خیابان ولی عصرـ حضور داشته، در این باره به روز می گوید: "نزدیک به 100 لباس شخصی که مجهز به باتوم و کلاهخود بودند از داخل ساختمان ایرنا به خیابان ولیعصر آمدند.  آنها که با یک کاور نارنجی رنگ، شبیه به لباس کارگران شهرداری، از دیگر نیروهای سرکوب مجزا شده بودند با بند آوردن تقاطع خیابان ولیعصر و فاطمی، ابتدا اقدام به ضرب و شتم عابرانی که بر اثر حمله نیروهای لباس شخصی مجبور به فرار به سمت شمال خیابان شده بودند کردند و سپس با حمله به خودروهایی که بوق می زدند، اقدام به شکستن شیشه  اتومبیل ها کردند". 

وی می افزاید: "پس از آنکه نیروهای انتظامی مستقر در این تقاطع مجبور به هدایت مسیر ترافیک به سمت میدان فاطمی شدند، لباس شخصی های ایرنا با حمله به عابران، تعدادی از شهروندان را بازداشت کردند و به درون ساختمان مرکزی خبرگزاری ایرنا بردند". 

به گفته این شاهد عینی دفتر خبرگزاری ایرنا به مدت چند ساعت به عنوان بازداشتگاه موقت معترضان مورد استفاده قرار گرفته است. 

یکی از کارمندان این خبرگزاری هم درباره نقش خبرنگاران این رسانه حامی دولت به روز می گوید: "ساختمان ایرنا از زمان مدیرعاملی آقای جوانفکر به دو بخش کاملا مجزا تقسیم شده.کارمندان قدیمی و یا خبرنگاران حوزه های غیر سیاسی و اقتصادی از جمله واحد شهرستان ها بازخرید و باقیمانده این نیروها نیز به سالنی مجزا منتقل و از خبرنگاران حوزه های سیاسی و اقتصادی به کلی جدا شده اند. در همین حال زیر زمین و پارکینگ طبقه همکف این ساختمان نیز توسط نیروهای حراست خبرگزاری اشغال شده و در واقع به یک بازداشتگاه خصوصی و محل نگهداری ابزار سرکوب از جمله باتوم و کلاهخود و کاورهای شبه خبرنگاران تبدیل شده است". 

وی می افزاید: "در روزهای 25 بهمن و اول اسفند ماموران حراست از ساعت 12 ظهر به کارمندان حوزه شهرستان ها و خبرنگاران مستقر در طبقه دوم، دستور ترک محل را دادند، اما شبه خبرنگاران واحد سیاسی و حوزه دولت که به عنوان نیروهای امنیتی به خیابان ها می آیند، همچنان در محل باقی ماندند". 

او می افزاید: "هیچ یک از این افراد سابقه مشخصی در زمینه روزنامه نگاری و یا خبرنگاری ندارند، اما به دلیل وابستگی به مدیریت جدید خبرگزاری، به عنوان خبرنگار در ساختمان ایرنا مستقر شده اند. این افراد همان لباس شخصی هایی هستند که در روزهای اعلام شده از سوی معترضان، برای ضرب و شتم شهروندان به خیابان مقابل ساختمان فرستاده می شوند. آنها البته در دو روز 25 بهمن و اول اسفند، علاوه بر ضرب و شتم و نیز وارد کردن خسارت هایی به خودروهای شهروندان، برخی از معترضان را هم بازداشت و به زیر زمین ساختمان خبرگزاری ایرنا منتقل کردند". 

وی از سرنوشت بازداشتی های ساختمان ایرنا ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید: "هیچ یک از کارمندان قدیمی ایرنا جرات هم صحبت شدن با این شبه خبرنگاران را ندارند؛ به همین دلیل از سرنوشت بازداشت شدگان نیز نمی توان اطلاع دقیقی ارائه کرد اما گفته می شود بازداشت شدگان، به بازداشتگاه های سپاه و نیروی انتظامی برده شده باشند". 

 خبرگزاری فارس، وابسته به نیروهای امنیتی در گزارشی که از نحوه بازداشت فائره هاشمی منتشر کرده، در مورد  نقش این نیروهانوشته است: "خبرنگاران فارس و ایرنا مستقر در ميادين ولي‌عصر، هفت‌ِتير، انقلاب و امام حسين و همچنين سطح خيابان انقلاب تهران گزارش مي‌دهند كه علي‎رغم فراخوان‌ سايت هاي ضدانقلاب و فتنه‌گر اوضاع در حالت کاملاعادي قرار داشته، مغازه‌ها باز بوده و زندگي عادي ادامه دارد... به گزارش خبرنگاران ایرنا نيروهاي انتظامي و امنيتي در اقتدار و آمادگي كامل به سر مي‌برند و براي مقابله با نفاق و پاك‏سازي فضاي جامعه در صورت بروز هرگونه اغتشاش و آشوب آمادگي كامل دارند. نيروهاي انتظامي به صورت پنهان و آشكار بر اوضاع مسلط هستند و تا لحظه درج اين خبر هيچ حادثه‌اي گزارش نشده است." 

استفاده از ساختمان یک خبرگزاری به عنوان بازداشتگاه موقت تاکنون در ایران بی سابقه بوده است.
دکتر سروش در نامه شدیدالحنی نیروهای امنیتی را به شکنجه دامادش متهم کرده و نوشته است
"باغ وحش ولایت، طعمه می خواست. دیوان با داغ و درفش به سراغش آمدند و وحشت ها به جانش افکندند. و دست آخر دو راهه یی پیش پای او نهادند: که یا دست از جان بشوی و یا به صدا و سیما بیا و هر چه ما می خواهیم بگوی."
به گفته دکتر سروش ماموران امنیتی از داماد او می خواستند تا جلوی دوربین تلویزیون بگوید که همسرش هرزه است و شایسته طلاق و پدر همسرش هم وابسته به خارج و دشمن دین. در عین حال هنگامیکه داماد دکتر سروش حاضر نمی شود خواسته ماموران امنیتی را اجابت کند به عنوان شکنجه از شب تا صبح او را برهنه در سردخانه قرار دادند.
متن نامه دکتر سروش به نقل از سایت بی بی سی به شرح زیر است:
خدا نیست، به خدا قسم خدا نیست، نیست

اینها کلماتی بود که با صدایی دردآلود از دهان حامد بیرون می‌آمد و آب در چشم من می‌نشاند. با جسمی ویران و روحی پریشان از ایران گریخته و در گوشه ای از دنیا پناهی جسته و اینک در تلفن، خشم و درد خود را پیش من بیرون می‌ریخت.
حامد گناهی نداشت جز اینکه چند سال پیش به خاندان ما پیوسته بود و با دخترم کیمیا پیوند همسری بسته بود. جوانی آرام و سر به راه، قانع و متواضع، اهل سلامت و عافیت که نه سودای سیاست داشت و نه صفرای ریاست. پیاده می‌رفت و زیاده نمی‌خواست و در دریای پرتلاطم زندگی چندان دور از ساحل شنا نمی‌کرد. از پدری و مادری هر دو نیکوکار و آموزگار.
ده ماه پیش بود که توفانی وحشی ناگهان تومار آرامش وی را در هم پیچید. باغ وحش ولایت، طعمه می‌خواست. دیوان با داغ و درفش به سراغش آمدند و وحشت‌ها به جانش افکندند و دست آخر دو راهه ای پیش پای او نهادند که: یا دست از جان بشوی و یا به صدا و سیما بیا و هر چه ما می‌خواهیم بگوی. از او دو چیز ناقابل (!) می‌خواستند: یکی اینکه فاش بگوید همسرش هرزه و هرجایی است و لذا شایسته طلاق. دیگر اینکه پدر همسرش (عبدالکریم سروش) "مردکی" است به اصناف رذایل آراسته و وابستگی‌ها به اجانب دارد و حرام خوار و ناپاک و دشمن شریعت و طریقت و حقیقت است و...
وحوش ولایت گمان می‌بردند که "حلقه ضعیف زنجیر" را یافته‌اند و آن را زود می‌شکنند و به صاحب دیوان گزارش پیروزی نمایان می‌دهند و پاداش فراوان می‌برند، و چون مناعت و مقاومت حامد، پنجه قساوتشان را شکست، برای شکستن کامل او دست به کار شدند، روحش را رنجه و جسمش را شکنجه کردند (کمترینش آنکه یک شب تا صبح، برهنه در سردخانه ای، او را لرزاندند و ترساندند و...)
و عاقبت با حالی نزار و بدنی بیمار او را به خانه فرستادند. در خانه، ‌گاه از قوت رنج و شدت اضطراب چنان بی‌تابانه سر را به دیوار می‌کوفت که نزدیک بود سر و دیوار با هم بشکنند. حالا هم که به گوشه ای در خارج خزیده است، هنوز کابوس داغ و درفش می‌بیند و دیوان درنده را همه جا در تعقیب خود می‌پندارد.
قصه پر غصه خود را که با من گفت از سر شرم و دلداری گفتم:"خدا از آنان نگذرد." سخنم تمام نشده بود که عقده خشمش شکافت و بر من آشوفت که "آقای دکتر اسم خدا را نبرید، خدا نیست، نیست، نیست... خدا در آن تاریکخانه کجا بود که من بی‌گناه و بی‌پناه زجر می‌بردم و ضجه می‌زدم و از او پناه می‌جستم و آن درندگان بی‌شرم با تمسخرشان مرا بیشتر می‌گزیدند و می‌دریدند؟ خدای واحد قهار چه می‌کرد آن وقت که آن سه دیو تبهکار، به نام خدا، در من افتادند و مرا بی‌جان کردند؟..."
می‌گفت و می‌گریست. حالا دیگر از هیچ کس شکوه نمی‌کرد. از خدا هم شکوه نمی‌کرد، خدایی که عجالتاً خفته یا مرده بود.
گویی مرا به چالش می‌کشید، مرا که عمری الهیات و فلسفه و عرفان تدریس کرده بودم. پیدا بود که نه تنها راحت و سلامتش را ستانده‌اند، وجدان و ایمانش را هم لرزانده‌اند، آشکارا چیزی در او تکان خورده و فروریخته بود. حادثه کوچکی نبود: خدا را جسته بود و نیافته بود! خسوف الوهیت را، مرگ را، بی‌پناهی را، شکنجه را، تزویر دینی را، قساوت بی‌امان را، شر عریان را، سبعیت بی‌مرز انسان را، همه را یک جا چشیده و آزموده بود. حقاً تجربه مهیبی بود.
او به دریا رفت و مرغابی نبود

گشت غرقه، دستگیرش‌ای ودود

من گرچه خود از سبکباران ساحل نبودم، چنین گرداب هائلی را نیازموده بودم. دستم از همه جا کوتاه بود. دیدم کار از تئولوژی نمی‌رود. دلیری و دلداری دادمش که "بسا کسا که به روز تو آرزومند است". خرم باش که از دست ظالمان رهیده ای. "نجوت من القوم الظالمین". از جهنم گذشته به در آی. مگذار تو را شکسته ببینند. برخیز. بلا و شکست را نخواسته بودی، حالا پیروزی و بهبودی را بخواه. الگوی دیگران شو. یوسف وار از چاه گرگان برآی و سلطانی کن. "جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش". از بی‌ادبان ادب بیاموز. سرهنگی کردن با عاجزان را دیدی، خود با عاجزان سرهنگی مکن. به آینده ای بیندیش که در دیار ما هیچ کس خفت و ذلت نبیند، هیچ کس شکنجه نشود، هیچ کس شکنجه گر نشود، هیچ حصار و حریمی به دست متجاوزان نشکند، هیچ کس بی‌پناهی و بی‌خدایی را چنین عریان تجربه نکند، هیچ حیوانی دین دار نشود و سبعیت و حیوانیت را زیور دینی ندهد و در پوستین خلایق نیفتد.
گفتمش دین همچو شراب است. آن چنان را آن چنان‌تر می‌کند. حیوان‌ها را حیوان‌تر و انسان‌ها را انسان‌تر می‌کند. آن حیوانات، آن وحوش ولایت، که با تو در افتادند البته دیندار بودند و منافق نبودند و درست همین دینداری، درندگیشان را افزون‌تر کرده بود. چون به نام خدا می‌دریدند. چون دریدن را نه بازیچه، نه حق بلکه تکلیف خود می‌دانستند. خواجگان مسند ولایت هم چنین‌اند. آنها هم قتل و غصب و تجاوز را تکلیف خود می‌دانند و برای آن "حجت شرعی" دارند و همین آنان را خطرناک‌تر می‌کند.
گفتمش اگر مشفقانه بنگری آن وحوش هم بیمارند، بیماران روانی حقارت دیده و طعم کرامت ناچشیده. آرزو کن که هوای دیار ما دیگر بیمار پرور نباشد، شهید پرور نباشد، نفاق پرور نباشد، ولایت پرور هم نباشد. به جای آن، عاقل پرور و خنده پرور و شفقت پرور باشد. آرزو هم کافی نیست، تکاپو کن.
گفتمش مصییت تو عظیم است. یک از صد را با من گفتی و من هم یک از صد آن بی‌شرمی‌ها را با خلق می‌گویم. بی‌هیچ گناهی خودت را بریان و کیمیایت را گریان کردند، زندگیتان را سوختند، کارتان را گرفتند به مصیبتتان نشاندند. به غربتتان کشاندند و به سوی آینده ای تاریک فرستادند. حالا جامه صبر بپوش که خود کیمیایی دیگر است:
صدهزاران کیمیا حق آفرید

کیمیایی همچو صبر آدم ندید

فراموش مکن که حجم ستم در آن دیار مصیبت دیده چندان عظیم است که قصه تو و حصّه تو "چو خشخاشی بود بر روی دریا":
سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست

کز خون دل و دیده بر او رنگی نیست

چشم نمناک و دل غمناک و جان سوخته خود را در کنار جان آن سوختگان بگذار و یاد آن مجروحان را مرهمی بر جراحات خویش کن. این حاکمان حجاج صفت مگر کم قتل و تجاوز و تطاول و چپاول و غارت و جنایت و مصادره و اعدام و رای دزدی و شهید دزدی و.. کرده‌اند؟

مگر مادران داغدار و پدران سوگوار و فرزندان یتیم و همسران بی‌جفت و زندانیان زخم دیده و خاندان های فروپاشیده کم بوده‌اند؟ به آنان بیندیش وبر آنان رحمت آور. و با رسول علیه السلام بخوان که: خدایا ظالمان را بر ما چیره مکن و چون یونس در شکم نهنگ از حامدان و مسبحّان باش..
از حامد خدا که پرداختم به خدای حامد پرداختم. گفتم:
آسوده خاطرم که تو در خاطر منی

گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی

از من گمان مبر که بیاید خلاف دوست

ور متفق شوند جهانی به دشمنی

بارخدایا! عاشقان از تو توقعی ندارند. عیسا و حسین و حلاج را در کوره عشق خود بگداز و خون بریز و باک مدار. "منت پذیر غمزه خنجر گذار" تو اند. اما عاقلان چطور؟ با ناخرسندی آنان چه می‌کنی؟ مگر خود به آنان حق احتجاج نداده ای؟ استغنای معشوقانه را برای عاشقان بگذار. عاقلان از تو حکمت و حجت و رحمت ومحبت می‌خواهند. می دانم که بلاها و شکنجه ها، گاه صلابت زا و طهارت آفرین اند "که بلای دوست تطهیر شماست". گاهی حتی عشق پرورند و رندان بلاکش را عاشق تر می کنند، اما خردسوز و ایمان فرسا هم هستند. اگر عاشق را شاکرتر می کنند، عاقل را ستیزنده تر می کنند. می دانم که

گر جمله کائنات کافر گردند

بر دامن کبریات ننشیند گرد

چون

کفر و دین هر دو در رهت پویان

وحده لاشریک له گویان

و گمان ندارم که کفر کافران تو را غمناک یا ایمان مومنان تو را طربناک کند که بر‌تر از شادی و غمی.
حالا که چنین است و تو چون ماه بر آسمان چنان ارتفاع گرفته ای و "دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی" که عارفان هم از جدائیت شکوه می‌کنند، و چنان در خسوف الوهیت و سحاب احتجاب رفته ای که پروای کفر و ایمان و غم و شادی خلایق را نداری، و چون گذشته دست تصرف در تاریخ دراز نمی‌کنی و عقاب و کیفری بر ظالمان فرو نمی‌ریزی... و حالا که گویی آدمیان را بخود وانهاده ای و آنان را به سر تازیانه ای نمی‌نوازی و عاقلان را ایماء و الهام داده ای که از تو انتظار دخالت و عنایتی نبرند، پس بر این بلاکشان باری فزون از طاقت منه و از عاقلان ناخشنود و شاکیان بی‌ایمان روی در هم مکش و کفرشان را کیفر مده. ظالمان خدافروش را که نمی‌گیری، مظلومان بی‌خدا را هم مگیر.
می‌بینی که از "منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد" و حکم اندر کف رندان است و داعیان دین تو "بر هم افتاده چو ماران ز بر ماران" کفرپروری و ایمان سوزی می‌کنند و یوسفان را به گرگان می‌دهند و خلقی را به اسارت گرفته‌اند و شرارت می‌ورزند، انصاف ده که "حافظ" قران هم اگر زنده بود، به شکایتی خالص بسنده می‌کرد و از آن یار دلنواز "شکری را با شکایت" نمی‌آمیخت. بی‌چونی و استغنایی که در کار توست و حکمت و غایت و مصلحت را پس می‌زند، چرا خرد را حیران نکند و زبان را به شکوه نگشاید و دل را به کفران نکشد؟

بلی ما تیره چشمان، به حکم بشریت، درازنای تاریخ و فراخنای هستی را نمی‌بینیم و از غایت امور بی‌خبریم اما با همین نفس که تو دادی دم از محاجه با تو می‌زنیم و وام خرد می‌گزاریم و نه خائف بل واثقیم که از حلقه بندگان تو بیرون نمی‌رویم.
بار خدایا! از غزالی آموخته‌ام که هیچ‌کس را لعنت نکنم حتی یزید را، اما اینک فروتنانه از تو رخصت می طلبم تا بر جمهوری کافرپرور اسلامی ایران، لعنت و نفرین بفرستم.
خداوندا به احسانت به حق نور تابانت مگیر. آشفته می‌گویم که جان بی‌تو پریشان است:
تو مستان را نمی‌گیری پریشان را نمی‌گیری

خنک آن را که می‌گیری که جانم مست ایشان است

وگر گیری ور اندازی چه غم داری؟ چه کم داری؟

که عاشق هر طرف اینجا بیابان در بیابان است

اسفند ۱۳۸۹

Monday، February 21، 2011
حذف اطلاعات تلفن 118 از روی اینترنت، از ترس اطلاع رسانی سبزها
منتشر شده در فوریه 22, 2011 
ظرف چند روز اخیر دیتابیس تلفن 118 کشور، مستقر در سایت شرکت مخابرات تهران، هیچک از شماره تلفنهای شهروندان حقیقی را ارائه نمی دهد. پیش از این شما می توانستید با وارد کردن فرد مورد نظر شماه تلفن او را بیابید. گویا این امر برای جلوگیری از تماس  سبزهای داخل و خارج از کشور با شهروندان تهرانی و دعوت آنها برای شرکت در راهپیمایی ها بوده است. البته چنانکه قبلا نوشته ایم از منابع متعدد دیگر می توان شماره تلفن تصادفی تمام شهروندان تهرانی را استخراج نمود.

پیش شماره تلفن شهروندان محلات مختلف تهران برای اطلاع رسانی 25 بهمن
منتشر شده در فوریه 13, 2011 
اگرهر کسی بویژه هموطنان خارج از کشور به 10 شماره زنگ بزند و در باره 25 بهمن اطلاع رسانی کند، حرکت بزرگی انجام داده ایم. فقط 4 شماره به طور تصادفی به پیش شماره ها اضافه کنید و محل و ساعت تجمع را به شهروندان تهرانی اعلام کنید.پیش شمارهای های مناطق جغراقیایی تهران در نقشه زیر آمده و بعد به تفکیک بیان شده است. منبع : سایت شرکت مخابرات تهران
مرتبط: نکات کمکی برای اطلاع رسانی تلفنی از وبلاگ ارتش سبز
- نکات دیگری  برای تماس تلفنی ناشناس از طریق باجه تلفن کارتی:
برای استفاده از باجه تلفن کارتی جهت تماس با دیگر شهروندان به صورت ناشناس، حتما از یک کارت تلفن نو استفاده کنید به طوریکه قبل یا بعد از استفاده از آن با هیچ یک از آشنایان خود تماس نگرفته باشید. چون شماره هایی که از یک کارت تلفن زنگ می زنید قابل پیگیری هستند. یک کارت تلفن نو بخرید و با آن به هیچ یک از آشنایان خود زنگ نزنید و پس از استفاده آن را بشکنید و به دور اندازید و با هیچ یک از آشنایان خود با آن تماس نگیرید.
 نکات امنيتي که بايد موقع زنگ زدن با تلفن عمومی رعايت کنيد:
 1- حتما یک کارت تلفن را مخصوص این کار بگذارید و از این کارت برای کارهای دیگر مثل تماس با دوستان و اقوام استفاده نکنید چون در این صورت ممکنه امکان شناسایی شما از طریق شماره های مختلفی که با اون کارت گرفتيد فراهم بشه. شماره سریال کارت تلفن قابل ردیابی است.
2- ابتدا اطراف کیوسک مورد نظر را کنترل کنيد، وقتي مطمئن شديد کسي اطراف آن نيست اقدام به زنگ زدن و دعوت کردن بکنيد.
3- از کيوسک هاي مختلف هر بار اقدام به تماس گرفتن کنيد. هميشه پايبند يک جاي ثابت نباشيد.
4- گوشي موبايل خودتان را هنگام تماس با تلفن کارتي يا سکه اي همراه نداشته باشيد. چون ممکن است از طريق موبايل محل شما شناسايي شود و بالعکس. به هر حال احتیاط شرط عقله.
5- حواستون به دوربینهای بانکها و مغازه ها و دوربینهای کنترل ترافیک اطراف کیوسک باشه.
6- مدت صحبت کردنتون از حدود یک دقیقه تجاوز نکنه.
 7- تلفن سکه اي هاي بيرون مغازه ها هم جاي مناسبي براي اين کار هستند. با رعايت نکات امنيتي البته.




پیش شماره تلفن شهروندان محلات مختلف تهران برای اطلاع رسانی 25 بهمن

پیش شماره های مناطق شمال و بخشی از مرکز شهر تهران:

2202– 2201-2205 – 2204- 2203-2621-2265-2266-2620 -2258—2254-2257-2256 – 2255-2259-2276-2277-2278-2228 – 2229 -2010-2280 – 2283-2281-2282 -2612-2613-2227- 2222-2226- 2225-2290-2291-2292-2218-2217 2242- 2241-2240-2243-2208- 2207- 2206-2236- 2209- 2235-2234-2211-2212-2213-2237
2200-2261-2262-2264-263- 2260-2252- 2250- 2251-2253- 2230-2234-2232- 2231-2293- 2294-2297-2296-2295- 2298–2274 -2270-2271-2273- 2272-2221- 2220-2224- 2223- 2268-2267-2269 -2245- 2244
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8881 8832-8833- 8831- 8830 8884- 8883 8882- 8881 8832-8833- 8831- 8830 8884 8895- 8896- 8898 8897 889- 8880 8891- 8890 8892-8893-8894 8801- 8800 8863- 8802 8803-8804-8805-8806 8821 8807-8808-8809 8836-8837 8857-8858-8859 8824-8825-8826 8827-8828 8870-8871-8872 8855 8873-8874-8875-8876 8840-8841-8842 8843-8844-8845 8877-8878-8879 8887-8888 8864-8865-8866 8832-8833- 8831- 8830 8884- 8883 8895- 8899 8896- 8898 8897 8889- 8880 8891- 8890 8892-8893-8894 88018844-8845 8877-8878-8879 8887-8888 8864-8865-8866 – 8800 8863- 8802 8803-8804-8805-8806 8821 8807-8808-8809 8836-8837 8857-8858-88598824-8825-8826 – 8827-8828 8870-8871-8872 8855 8874 8850-

مناطق مرکزی و جنوب غربی تهران
6683-6684-6685 -6635-6636-6637 -6686-6687-6688-6689- 6679-6678-6680-6681-6682- 6662- 6661-6669- 6666- 6660- 6663-6665- 6664 6643- 6642- 6659 6690-6691-6692-6693-6694- 6658- 6656 6673- 6672- 6671 6676- 6675- 6674 6670 6640-6641- 6646- 6648 6697 -6649 6647-6695-6696 6618- 6628- 6626- 6625 6652- 6651 6650- 6654- 6655 6601- 6600 6603- 6602 6604-6608- 6607- 6605 6606 6622- 6621 6624- 6623 6629-6631- 6620-6630

جنوب، بخشی از شرق و جنوب شرق تهران
3392- 3391- 3390 3395- 3394- 3393 3396-3397-3398 3311-3399 3312-3313 -3354 3344-3350-3352—3351-3355-3356 3332- 3331- 3330 3335- 3334- 3333 3379- 3378-3336 3300-3301-3303 3370-3371-3372-3373 3304-3302 3368-3369-3343 3380-3314-3315-3381-3366-3384-3382-3383 3365-3306-3310- 3316 3317- 3318-3307 3319-3305-33083360-3361-3362 3388 3338-3339 3374-3375-3376 3337-3377 3347-3348-3349 3345-3345-3357-3357-3386-3387 – 3342-3340-3341 3322-3321-3320-3324-3323 3358-3359- 3328 3326-3385 3389
- 5560-5561-5562-5563-5569-5515 5580-5581-5589 5538-5548- 5537 5549 5539- 5536 5541- 5540-5542-5543 5571- 5570-5513 5514 5573- 5572- 5575 – 5578- 5579- 5576 5577- 5574 5505-5506-5507 5509-5504 – 5508 5530-5531-5532-5533-5534 5535 5568-5565- 5564 5567- 5566 5583- 5582 5584 5587 – 5585- 5564 5567- 5566 5583- 5582 5584 5587 – 5585- 5586

شمال شرق تهران

7740

-7741–7742  7743 -7746-7747-7748 7705-7736—7737- 7737- 7740-7741-7742 – 7743 -7746- 7747 7748 7705-7736- -7737 – 7738-7706- 7708 7700–7701 -7730-7731- 7725-7726 – 7781-7782-7783-7784

7733 – 7732-  7734- 7779 -7796– 7735 7729  770–7771-7772 7773- 7787- 7755- 7754 -7756

7759- – 7757 7720–7721-7722 7745– 7744-7723-7724 7749–7780-7789 7790-7791-7792-7793- 7795

7750- 7760-7763-7764- 7762-7766-7752- 7751 -7753- 7765

غرب تهران:
4441- 4440 4442-4443 4445- 4444- 4449 4461- 4460 4420-4421-4422- 4426 4423-4424-4425-4429 4408- 4407-4406-4409- 4400 – 4401 4402- 4405-4404- 4403 4452-4454- 4451 4450- 4453- 4456 4463-4464-4465 4466-4467-4468 4431- 4430 4432-4433 4471- 4470-4472-4473-4474-4475 4490 4410-4411-4412 4413-4417-4414 4480-4481-4482-4483-4484-4485-4486-4487 4418-4419-4458-4492 -
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